
 
 

 

 

 ۀ مقال یبررس و نقد

 «ییطباطبا علامه منظر از عصمت ۀگستر»

  هیعلی فق

 فقیهی احمدسید 

 علی غضنفری

 چکیده

 و یعاد امور در انینس و خطا از اطهار ائمه و اکرم ینب است معتقد ییطباطبا علامه

 امور نیا در انینس و خطا سلف، یایانب از یبرخ از اما ،اندمعصوم فیتکال و یوح با رمرتبطیغ
 ،قسمت دو در «ییطباطبا علامه منظر از عصمت ۀگستر» مقاله در اینیسبحان. است شده واقع
کی زا علامه که است باور نیا بر نخست قسمت در شانیا است. پرداخته علامه دگاهید نقد به
 دهدیم نشان که دارد یعبارات گرید یسو از اما ،است اکرم ینب مطلقه عصمت به قائل سو
 گاهدید به نقد هشت دوم، قسمت در و نیست مطلقه عصمت به قائل نیز شانیا خصوص در

 ینقدها یبررس پژوهش نیا از هدف. است کرده مطرح ایانب عصمت گستره باب در علامه
یم نشان آن بر اینیسبحان ینقدها و علامه مطالب یبررس. است علامه دگاهید بر اینیسبحان
 شانیا عبارات از اینیسبحان برداشت و است اکرم ینب مطلقه عصمت به معتقد علامه که دهد

 گستره رهدربا علامه دگاهید به اینیسبحان گانههشت ینقدها یتمام نیهمچن. است نادرست
 وشر از استفاده با که است درصدد مقاله نیا در نگارنده. است مواجه اشکال با ایانب عصمت

 .کند اثبات را مذکور یمدعا دو ،یلیتحل و یفیتوص

 گناه، از ، عصمتپیامبر اکرم عصمتعصمت انبیا،  یی،علامه طباطبا ها:کلید واژه

 خطا. از عصمت
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 مقدمه

خطا  ،انبیای سلفکه از برخی  آیدمیبراز صریح قرآن معتقد است  طباطباییعلامه 

و ائمه  نبی اکرم؛ البته واقع شده است وحی و تکالیف بامرتبط و نسیان در امور غیر

 (314 پرسش ،1381 1،شاد رخ: ک.)ر.کننددر این امور نیز خطا نمی هدی

قد دیدگاه به ن« گستره عصمت از منظر علامه طباطبایی»مقاله  نیا با نگارشسبحانی

در وی ( 123 :1393 نیا، سبحانی: ک.)ر.است پرداختهانبیا  علامه در باب گستره عصمت

؛ ایشان در قسمت نخست بر است علامه پرداختهمقاله خود در دو قسمت، به نقد دیدگاه 

: همان)است این پندار است که علامه از یک سو قائل به عصمت مطلقه نبی اکرم

نیز قائل به  ایشان صدهد در خصونشان می ی دارد کهتاعباراما از سوی دیگر  (131

در باب  علامهدر قسمت دوم، هشت نقد به دیدگاه و  (133 :)هماننیست هعصمت مطلق

 (134-144 :)همان.انبیا مطرح کرده استگستره عصمت 

ای که به نقد دیدگاه علامه در باب عصمت پرداخته، تنها مقاله ،بر تتبع نگارنده بنا

را پاسخ  نیاسبحانیکه نقدهای  ای استرو تنها مقالهنیا است و مقاله پیشسبحانی مقاله

 :است که این است مطرح این رابطه در که هاییپرسش داده است.

 یا خیر؟وارد است  علامه بر دیدگاه نیاسبحانی نقدهای آیا 

 دارد یا خیر؟ را باور عصمت مطلقه نبی اکرم ،علامه آیا 

وارد  یاانبدر باب گستره عصمت  علامه دیدگاه به نیاسبحانی گانهآیا نقدهای هشت 

  است یا خیر؟

 ر اکرمپیامب عصمت خصوص در علامه دیدگاه بر نیاسبحانی در این مقاله، ابتدا نقد

ورت انبیا به ص عصمت گستره باب در علامه دیدگاه به ایشان گانهسپس نقدهای هشتو 

 گیرد. مورد بررسی قرار می مطلق

 معناى شناسان،لغت . برخیگرفته شده است« ع ص م»از ریشه « عصمت»واژه 

 ابن ؛1986 :5ج ق،14۰۷ اند)ر.ک: جوهرى،کرده ذکر آن برای را نگهدارى و حفظ

م، 1985 طریحی،)اند.دانسته منع معنای به را آن برخی و (4۰3 :12ج ،ق1414 منظور،

 (116 :6ج

                                                           
ه از هایی را کپرسشطباطبایی است، در این کتاب  که یکی از شاگردان علامه شادرخ . محمدحسین 1

  آوری کرده است.های ایشان را جمعپاسخ محضر استاد شده و
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 عملی ارتکاب از را او که استدر انسان معصوم  نیرویی وجود «عصمت» از منظور 

 تبلیغ حی،و گرفتن و تلقی در این نیرو باعث عصمت معصومدارد؛ می نیست نگه جایز که

 (134 :2ج ق،141۷ ،)طباطبایى.شودمی گناه از و حفظ وی رسالت انجام و

 اکرم رپیامب عصمتباره در علامه شده بر دیدگاه نقد مطرحبررسی . 1

 مورد عصمت شخص پیامبر اسلامنظر علامه درنیا بر این باور است که سبحانی

چرا که از نظر ایشان،  ،و واضح نیست ، مبرهنامور عادی زندگیاز خطا و نسیان در 

حتی دربارۀ خطا و نسیان در امور  سو قائل به عصمت مطلق رسول اکرمعلامه از یک

دهد در که نشان می دارد عبارتیعلامه  سوی دیگر از (131 :)همانروزمرۀ زندگی است

 (133: )همان.قائل به عصمت مطلق نیستنیز  پیامبر اسلام خصوص

نیست،  مطلقه پیامبر اسلام معتقد به عصمت نیا در اینکه علامهمستند سبحانی

 لووکَ یُضِ أَنْ مِنْهُمْ طائِفَۀ   لَهمََّتْ رحَمَْتُهُ وَ عَلَیْکَ اللَّهِ فَضْلُ لا لَوْ وَ»ۀ آی ذیل عبارات علامه

 عنَِ  یَنْطقُِ ما وَ» و آیات( 113: نساء)«...ءشیَْ مِنْ یَضُروونَکَ ما وَ أَنْفسُهَُمْ إلِاَّ یُضِلوونَ ما وَ

 است. (3-4: نجم)«.یُوحى وَحْی  إلِاَّ هُوَ إِنْ الْهَوى

سوره نجم،   4و  3سوره نساء و آیات  113ذیل آیه  رسد از عبارات علامهنظر می به

قابل برداشت نیست. برای اثبات  پیامبر اسلاممطلقه  عدم اعتقاد ایشان به عصمت

سوره نساء و در ادامه به تحلیل ایشان  113این مدعا به تحلیل سخن علامه ذیل آیه 

سوره نساء  113پردازیم. لازم است عین مطلب علامه ذیل آیه نجم می 4و  3ذیل آیات 

ذیل  د. عبارات ایشانرا نقل کنیم تا با تأمل در صدر و ذیل آن، مقصود ایشان روشن گرد

 آیه چنین است: این

 لا ما على لإشرافه لا و منه  و وبال ذی ذنب لصدور لیس یستغفر بأن فأمره

 یف حاجته فی ریب لا و النفس هوى على یظهره أن الله من لیسأل بل منه یحمد

 فعلی أن سبحانه لله فإن ، على کان إن و عنه استغنائه عدم و ربه إلى ذلک

 من علیه یذم أو یحمد ما و طا یعد ما عملها مدارا هذه. یشاء ما

 أمن فی أنه على تدل الآیات أخرى بعبار و الخارجی، الواقع هو ما لا الأعمال

 عهشر بما به یقضی و یحکم الذی إن أما و الباطل إلى المیل و الهوى اتباع من

 من لىع الیمین و المدعی على » کقوله الظاهر القضاء قوانین و القواعد من

 و المحق  دائما فینتج الواقع فی الحق هو ما دائما یصادف ذلک نحو و «أنکر
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 لظاهریۀا القوانین أن لا و أصلاً ذلک على تدل لا فالآیات دعواه، فی المبطل مغلو

 الباطل و الحق بین ممیز أمارات فإنها قطعا ذلک إلى تهدی أن استطاعتها فی

: 5ج، ق141۷، همان).ظاهر هو و الدائم الغالب لاستلزام معنى لا و دائماً لا غالبا
۷3-۷2) 

 به عصمت نیا موهم عدم اعتقاد علامهکه برای سبحانیای نکته، مذکوردر عبارات 

 این عبارت علامه است:  ،مطلقه پیامبر اسلام شده و به آن استناد کرده

 الأعمال من علیه یذم أو یحمد ما و ، و طا یعد ما عملها مدارهذه

 آن عملش، مدار شود،می استفاده این آیه  از که الخارجی؛ عصمتی الواقع هو ما لا
 شود؛می و یا اعمال ممدوح و مذموم شمرده معصیت و طاعت که است کارهایی

  (133 :1393نیا، )ر.ک: سبحانی.شودمی واقع خارج در آنچه نه

 لهاعم مدار ا هذه»قسمت نخست:  ؛تشکیل شده استاین عبارت از دو قسمت 

  هذه»قسمت دوم: و  «الأعمال من علیه یذم أو یحمد ما و ، یعد ما

 .«الخارجی الواقع هو ما لا ... عملها مدار

ایهام کرده است. نیا ایجاد رسد قسمت دوم عبارت علامه برای سبحانیبه نظر می

ح توضی .علامه در دنباله عبارت مزبور، مقصود خود از هر دو قسمت را توضیح داده است

 اتباع من أمن فی أنه على تدل الآیات أخرىبعبا و»قسمت نخست با عبارتِ 

 از خدا رسول اینکه بر دارد دلالت آیات دیگر، عبارت الباطل؛ به إلى المیل و الهوى،

 توضیح قسمت دوم با عبارتِ:و  است در امان باطل سوى به تمایل و نفس هواى پیروى

الظاهر القضاء قوانین و القواعد من شرعه بما به یقضی و یحکم الذی إن أما

 ما ماًدائ یصادف ذلک نحو و «أنکر من على الیمین و المدعی على ا» کقوله

اعد قو حسب بر که کند حکمىنمیدلالت بر این اما آیات ... ؛ الواقع فی الحق هو
 باید منکر بیاورد و بیّنه باید جمله اینکه مدعى ازظاهری قضاوت  هایو قانون
 محقّ، همیشه و باشد واقع با همیشه مطابق حتماً ،دهش کند و مانند آن یاد سوگند
 همواره که قدرتى ندارد چنین های ظاهرىاصلاً قانون و شود مغلوب باطل و غالب
 براى است هایىنشانه و امارات های ظاهری،قانون بلکه ،کند هدایت حق سوى به

 .لباط از حق دادن غالبی و نه دائمی تشخیص

بنابراین منظور علامه از قسمت دوم عبارت، این است که همیشه این گونه نیست که 

مطابق با واقع خارجی باشد و این مطلب منافاتی با عصمت  خدا رسولحکم و قضاوت 
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 شأن جموعم از»نیا ذیل این آیه گفته است: شایان توجه اینکه خود سبحانیمطلقه ندارد. 

 روی از) واقع خلاف بر داوری آستانۀ در پیامبر که شودمی استفاده شده،نقل هاینزول

 (133 :1393 نیا،)سبحانی.«بود گرفته قرار( خطا

 اما علامه همین مطلب را نیز نپذیرفته و معتقد است امر کردن خدا به استغفار پیامبر

 خدا از هک است این معناى به بلکه ،به خاطر در آستانه قرار گرفتن بر امر مذمومی نیست

 در غلبه بر هوای نفس، خدا رسول یقیناً  و کند مسلط نفسش هواى بر را او که بخواهد

: 5جق، 141۷ )طباطبایى،.باشد عصمت داراى که چند هر است؛ پروردگار خویش محتاج

۷2) 

یامبر مطلقه پ به عصمت نیا موهم عدم اعتقاد علامهمسئله دیگری که برای سبحانی

 وحی اإلّ هو إن  الهوی عن ینطق و ما»شده، سخن علامه ذیل آیات  اسلام

 4و  3از نظر علامه طباطبایی آیات نیا گفته است سبحانی .است (3-4: نجم)«.یوحی

را شامل شود و همگی را مستند به  چنان اطلاقی ندارد که همۀ سخنان پیامبرنجم 

 (134: 1393 نیا،)سبحانی.وحی بداند

ا ر نیا از سخن علامه ذیل این آیه، عدم اعتقاد ایشانمشخص نیست چگونه سبحانی

 سوم و برداشت کرده است. برای تفسیر صحیح آیات اسلاممطلقه پیامبر  به عصمت

 جمالن وَ»نظر گرفت:  هم در سوره نجم باید مجموعه آیات ابتدایی سوره نجم را با چهارم

 یُوحى عَلَّمَهُ  وَحیْ  إِلاَّ هُوَ الْهَوى إِنْ عَنِ یَنْطقُِ ما غَوى وَ ما وَ صاحِبُکُمْ ضَلَّ هَوى ما إِذا

 (1-5)نجم: .«الْقُوى شَدیدُ

 ،صاحبتان به صاحبُِکمُْ؛ با توجه آیات، مخاطب این که آنجا علامه معتقد است از 

 این اطرخ به باید لذا ،پنداشتندمى خدا بر افتراى را قرآن که مشرکانى است؛ مشرکان

 کند،مى تلاوت برایتان قرآن از پیامبر آنچه که است این منظور بگوییم مقامى قرینه

 نچهآ جزچیزی نیست  سخن این نیست و نفس و رأى خویش هواى از ناشى سخنانش

 (2۷: 19جق، 141۷ )ر.ک: طباطبایى،.کندمى وحى او به متعال که خداى

مطلقه  سخن علامه چه صحیح باشد و چه صحیح نباشد، بر عدم عصمت

دلالت ندارد. همچنین سخن علامه دلالت ندارد بر اینکه ایشان بر این  پیامبراسلام

نفس در امان  هوای سخن گفتن از روی از در امور عادی باور باشد که نبی اکرم

رساند، این است که از نظر ایشان این آیه با توجه به بلکه نهایت چیزی که می ،نباشد
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سخن  از خداست و عصمت نبی اکرم شده از جانبقرینه سیاق، مختص سخنان آورده

 ینبد اما این ،توان ثابت کردنفس در امور عادی را با این آیه نمی هوای گفتن از روی

 قبول نفس را هوای سخن گفتن از روی از عصمت نبی اکرم ایشان که نیست معنی

 این به معنای رد اصل مدعا ،کرد رد یک مدعا را دلایل از دلیل یک کسی اگر. ندارد

ی علامه وانگه. نیست و ممکن است دلایل دیگری غیر از این دلیل را قبول داشته باشد

استدلالی را در جهت اثبات مصونیت همه انبیا از پیروی از هوای نفس و شهوات در زمان 

قبل و بعد از بعثت در همه اعمال از جمله سخن گفتن مطرح کرده که این استدلال از 

سوره نساء  113ذیل آیه  بنابراین عبارات علامه (136 : 2ج)همان، .استابتکارات علامه 

 رمطلقه پیامب دهنده عدم اعتقاد ایشان به عصمتنشان سوره نجم سوم و چهارمو آیات 

 نیست. اسلام

اشاره کرده و گفته  مطلقه پیامبر اسلام ضمن اینکه علامه در جای دیگری به عصمت

 تکالیف غیر و وحی مرتبط با غیر امور در حتی ائمه هدی و است که نبی اکرم

 همچنین گفته است:   (314پرسش ،1381 شاد،)رخ.شوندنمی نسیان و دچار خطا نیز

؛ نبی الله یعتصم إنما هلکنّ النسیان و الخطإ من معصوماً کان إن و النبی

واسطه نگهداری اما این عصمت به ،گر چه از خطا و نسیان معصوم است اکرم
 (445: 2جق، 141۷ طباطبایى،).و حفظ خداست

 یاگستره عصمت انب رهشده به دیدگاه علامه دربا نقدهای مطرح .2

حوزه دریافت و ابلاغ وحی و عمل به  را منحصر در انبیای سلفعصمت  ،علامه

ه دانستخارج  مبحث عصمت از را امور فردیخطا و اشتباه در و  های شریعت دانستهآموزه

نقد کرده است که در  را دیدگاهاین نیا در ادامه مقاله خود در هشت بند، سبحانی است.

 پردازیم.ه به نقل و بررسی آن میادام

 عقلیاز نظر  علامهدیدگاه باطل بودن  یکم(

 اللهاست و به نقل از آیت مخدوش عقلی نظر از علامه نیا معتقد است دیدگاهسبحانی

  آملی گفته است: جوادی

 اثر بر ات ماندنمی باقی شیطان نفوذ برای جایی عقلی، تجرد مقام به روح صعود با
. بگیرد صورت صاعدی مجرد روح چنین علمی حوزۀ در افزایش یا کاهش او دخالت
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آملی،  جوادی).غفلت نه ،است دائمی ظهور و حضور جایگاه کامل، تجرد مقام
 (135 نیا: به نقل از سبحانی، 113: 6ج، 1389

ها بر اثر نفوذ شیطان نیست؛ و فراموشی همه خطاها و اشتباهاتباره باید گفت دراین

 مثلاً از دور شخصی را ببیند و تصور کند ،اگر انسان در تشخیص خود دچار اشتباهی شود

ان طتوان گفت لزوماً منشأ این اشتباه، شیباشد، نمی واما این شخص، عمر ،زید است

. قبل و بعد 2 ؛اندکامل رسیده تجرد . همه انبیا به مقام1 :اثبات اینکهبرای  اًاست. ضمن

کامل، عصمت از  . لازمه تجرد3 1؛از بعثت و در همه حالات در چنین وضعیتی هستند

 .دلیلی ارائه نکردند ،هر گونه خطا، سهو و نسیان است

ا از ایشان نیادامه همین مطلبی که سبحانیدر  آملی جوادی اللهشایان توجه اینکه آیت

فَإِنِّی نَسیتُ الْحُوتَ وَ ما أنَْسانیهُ إلِاَّ الشَّیْطانُ أَنْ  »...، در تفسیر آیه ه استنقل کرد

 است: فرموده( 63: کهف)...«أَذْکُرَهُ

ر او)ب زیرا اولّاً ،اسناد نسیان و نفوذ شیطان به همراه حضرت موسی محذوری ندارد
ر گونه تصرفات که راجع به امواین ثانیاً ،وت( از پیامبران اولوا العزم نبودفرض نب

به  ،رسدیا موضوع آن نمی شرعیعرفی محض است و به حدّ وسوسه در حکم 
  (12۰ :6ج، 1389آملی،  جوادی).است برخی از پیامبران قابل اسناد

 است: و در ادامه فرموده

عصومان م تأثیر وسوسه شیطان بر ،اقامه شده آنچه دلیل نقلی و عقلی بر استحاله آن
ها به طوری که فعل یا قول آن ،و اخلال در کار ابلاغ رسالت و هدایت آنان است

 (121: همان) .را از حجیّت ساقط کند

آملی، با عصمت مطلقه همه انبیا از هر گونه خطا،  جوادی اللهقطعاً این سخن آیت

 (145 :1393نیا، )ر.ک: سبحانیبودل اثبات آن نیا به دنباسهو و نسیان که سبحانی

پیامبران توسط شیطان در برخی از امور  از زیرا به فراموشی انداختن برخی ،منافات دارد

آملی در جای دیگری نیز امکان دچار شدن انبیا به  جوادی اللهرا پذیرفته است. آیت

                                                           

می و علم حضوری نبی از عالم عقول در هر لحظه، آن هم قبل و بعد از ئبرخی از محققان ارتباط دا.  1

ت معنوی اند و معتقدند به علت تعلق نفس نبوی به کالبد مادی و دیگر تعلقات دنیوی، حالانبوت را نپذیرفته

، در حالاتی که نفس نبوی با عالم عقلرا دین  لذا احتمال خطا و سهو در قلمرو غیر ،پیامبران متفاوت است

 (407: 1383.ک: قدردان قراملکی، )ر.اندقطع شده بعید ندانسته
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ضرت ح قتل قبطی از سویموضوعی قبل از نبوت را پذیرفته است. ایشان درباره  ضلالت

 نَ مِ أَنَا وَ  إِذاً فَعَلْتُها الْکافِرینَ قالَ مِنَ أَنتَْ وَ فعََلْتَ الَّتی فَعْلَتَکَ فَعَلتَْ وَ»موسی 

  اند:فرموده( 19: شعراء)«الضَّالِّینَ

حضرت موسی واقع شده  مورد غفلت ،به مرگ 1ممکن است منتهی شدنِ این زدن

 ئولیتمس و نشده پیغمبر هنوز و است تنبو از قبل باشد؛ البته این واقعه مربوط
 لتضلا نه داشتم، موضوعی ضلالت یک من فرمود روازاین نکرده بود. پیدا خاص
  (12-22آیات پنجم، شعراء، جلسه سوره تفسیر ،1388 آملی، جوادی) .حکمی

ی جهتهیچ از پیامبران  که گفته است: ،را نقل کرده سیناابننیا در ادامه، سخن سبحانی

 :1393 نیا،سبحانی ، به نقل از51 :ق14۰4 سینا،)ر.ک: ابن.شوندنمیغلط و سهو دچار 

 . نه دلیل برای مدعا ،بیان مدعاست سیناابنسخن در پاسخ باید گفت  (135

 نیا در ادامه گفته است:سبحانی

در اثبات عصمت در تلقی و ابلاغ وحی،  دلیل عقلی معروفبعضی از بزرگان از 
از برانگیختن  هدف هاآن اند. به باورعصمت از هرگونه خطا را نیز استفاده کرده

، جز با اعتماد هدف پیامبران هدایت آدمیان به سعادت دنیوی و اخروی است و این
جلب اعتماد  .اهد یافتمردم به صحت و درستی گفتار و کردار پیامبران تحقق نخو

کند که پیامبران در بخش عمل به وظایف، اعم از فردی و می ایجاب مردم
 (2۷1: ۷ج، 1388 ،سبحانی: ک.)ر.مصون باشند اشتباه ، ازاجتماعی

، مقتضی وثاقت کامل پیامبر در بعثت اهداف وصول به توان گفت:به بیان دیگر می
حوزه، به سلب اعتبار در حوزه یک رفتن اعتبار او دردست  زیرا از ،میان مردم است
، 1383 مهر،)سعیدی.شودتمام نمی مردم نتیجه حجت بر انجامد و درهای دیگر می

 (81: 2ج
ابلاغ کلام وحی است، اما پیامبر در  در بنابراین اگر قائل شویم عصمت فقط
حکم الامثال فی ما »عدۀ حکم قا ، بهشودرفتارهای دیگر دچار خطا و اشتباه می

به همان ابلاغ وحی و حکم  حتی این امکان اشتباه ،«فی ما لا یجوز واحد یجوز و
 شودمطلق تردید می به طور معصوم کلام کند و در ادامه، دربارۀ حجیتسرایت می

کم عصمت دست دلیل . اینبردصحت وحی را از بین می و نفی عصمت مطلقو 
 (135 :1393 نیا،)سبحانی.کندر مجامع عمومی را اثبات میاز سهو و خطا د

                                                           

 (15: قصص)....« عَلَیْه   فَقَضى مُوسى فَوَکَزهَُ . »...1
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 خطا در امور شخصی این است نتیجه»اند: گفتهآنچه مایه تعجب است اینکه ایشان 

.« بردنفی عصمت مطلق، صحت وحی را از بین می... شودتمام نمی مردم حجت برکه 

 مطلبی ادامه در دارد، باوررا  انبیا جانبههمه عصمت خود که سبحانی الله آیت کهدر حالی

  :گویدمی شده نقل وی از که

 ،است متعالی ف ویگوییم اشتباه در امور زندگی ملازم با اشتباه در بیان وظاما نمی
 ،ه بسا ممکن است مردی از جانب خدا در قسمت دوّم مصونیت داشته باشدچزیرا 

 دو کاملاً صحیح و میان اینتفکیک  لغزش گردد و ولی در امور عادی دچار خطا و
 (2۷1-2۷2: ۷ج، 1388 ،)سبحانی.پابرجاست

اما  ،داندمی پذیربرای دانشمندان کاملاً امکانرا تفکیک الله سبحانی این البته آیت 

نفی بنابراین  (2۷2 :)همان.داندمینوع مسائل  در اینتفکیک مردم عادی را ناتوان از 

و  صحت وحی ای بینچرا که ملازمه ،بردمینعصمت مطلق، صحت وحی را از بین 

. عصمت نبی در حیطه عصمت از خطا و نسیان در امور غیرمرتبط با وحی وجود ندارد

وحی، متکی بر دلیل عقلی و ارائه معجزه از سوی نبی است و در این صورت حجت بر 

 شود.مردم تمام می

  الله مصباح یزدی فرموده است:آیت

باید »ست کسی پیام الهی را دقیقاً به مردم برساند و بگوید: لحاظ عقلی ممکن ا از
شوم و فلان ولی من هم مثل شما گاهی مرتکب نافرمانی می ،چنین و چنان کرد

کند  تواند اثباتعقل نمی «شما این نافرمانی را نکنید. .کارم از روی نافرمانی بود
 (29۷ :1388 ،یزدی مصباح).شودهدف رسالت تأمین نمی ،که در این صورت

کم عصمت از سهو و دست دلیل این»نیا با گفتن این سخن: ضمن اینکه سبحانی

اذعان کرده است که این دلیل بر فرض پذیرش، .« کندخطا در مجامع عمومی را اثبات می

 از هاینک دلیل به خلوت درسهو و خطا زیرا  ،است عاجز خلوت در مطلقه عصمت اثبات از

  .شد نخواهد مردم اعتماد سلب موجب است، پنهان مردم دید

 ههور امامیبا نظر مشعلامه دیدگاه مخالفت دوم( 

ر امامیه هوبا نظر مشعلامه دیدگاه علامه این است که دیدگاه  برنیا سبحانینقد دوم 

مخالفت با نظر مشهور  پاسخ این نقد باید گفت در (135: 1393 نیا،)سبحانی.استمخالف 

و  باره مهم است تبعیت از دلیلآنچه دراینامامیه مستلزم بطلان دیدگاه مخالف نیست. 
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دیگر ارتعببرهان و پذیرش یک دیدگاه بر اساس آن است نه تبعیت از دیدگاه مشهور. به

 هگونه مسائل حجیت دارد، دلیل عقلی و دلیل نقلی است و مخالفت با دیدگا آنچه در این

گونه که مشهور همان ،شودمشهور سبب عدم حجیت و عدم اعتبار دیدگاه مخالفت نمی

 شود.بودن یک دیدگاه سبب حجیت و اعتبار آن دیدگاه نمی

   ایشان خود مبنای باعلامه دیدگاه مغایرت  سوم(

این است که سخن علامه مبنی بر عدم عصمت انبیای سلف از نیا سبحانینقد سوم 

چرا که  ،مغایرت دارد ایشان خود مبنای با اشتباه در امور شخصی و غیر هدایتیخطا و 

گذارد صاحبش مرتکب معصیت علمی که نمی است؛ علامه منشأ عصمت را علم دانسته

   (136: 1393 نیا،، به نقل از سبحانی۷8 :5جق، 141۷ )ر.ک: طباطبایى،.و خطا شود

 ست،ا منشأ عصمت را علم دانسته ست که علامهدر پاسخ این نقد باید گفت درست ا

 عصمت، وحى تلقى خطا در از عصمت)کرده قسم اما از آنجا که عصمت را منحصر در سه

 ت،عصم ما از منظور» و در ادامه فرموده است: (گناه از عصمتو  رسالت و تبلیغ در خطا از

 یا خطا از نیست جایز که وقوع در آنچه از را او که معصوم انسان در است امری وجود

شود که از نگاه این نتیجه حاصل می ،(134: 2ج، ق141۷ )طباطبایى،«داردمى باز گناه

ایشان، خدا در رابطه با این سه حیطه دریافت و ابلاغ وحی و عمل به وحی، به انبیا علمی 

چرا که خطا و  ،ه حفظ کندها را از خطا و لغزش در این سه حیطدهد تا آنیقینی می

 شود.لغزش در دریافت و ابلاغ وحی سبب گمراهی مردم می

کند از که در دریافت و ابلاغ وحی خطا میتأیید فردی  فرموده استباره علامه دراین

که خدا جز حق درحالی ،به منزله اراده باطل از سوی خداستوسیله معجزه بهجانب خدا 

 (136-13۷ :2ج ،همانر.ک: )کند.اراده نمی

-83 :ص؛ 39-4۰ :حجربر آیاتی که دلالت بر عدم نفوذ شیطان در مخلَصین دارد) بنا

گونه که تمام اسباب ظاهری گناه ، ساحت مقدس انبیا از گناه نیز منزه است. همان(82

برای حضرت یوسف فراهم بود، اما خدای متعال ایشان را با نشان دادن برهان از ارتکاب 

 هُعَنْ لِنَصْرِفَ کَذلِکَ رَبِّهِ  بُرْهانَ رَأى أنَْ  لا لَوْقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها وَ لَ» :گناه حفظ کرد

 (24یوسف: ).«المُْخْلَصینَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ الْفَحْشاءَ وَ السووءَ

 خدا که است برهانى همان دید، خود پروردگار از یوسف که برهانى علامه معتقد است

 یدنىد و مشهود یقین و مکشوف علم از نوعى آن و دهدمى نشان خود مخلص بندگان به
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 میل جهو هیچ به دیگر که شودمى تسلیم و مطیع چنان آن دیدن با آدمى نفس که است

 (129 :11ج، ق141۷ طباطبایى،ر.ک: ).کندنمى معصیت به

  فرموده است: ،اما با توجه به اینکه در ادامه همین مطالبی که از ایشان نقل شد 

 تدریافوحى و به عبارت دیگر در غیر باب  تلقی باب معصیت و غیر در خطا اما و
 انسان حواس هایغلط نظیر خارجى، امور در خطا مانند و تبلیغ وحی و عمل به آن

 لاحص از حیث تکوینى امور تشخیص در و نظیر خطا او اعتباری علوم یا ادراکات و
 )همان(.است عصمت بحثمو فساد و نفع و ضرر و مانند آن، خارج از 

تکالیف از وحی و غیرهمچنین در جای دیگری بر وقوع خطا و نسیان در امور غیر 

( 314، پرسش1381شاد، است)ر.ک: رخ سوی برخی از انبیای سلف تصریح کرده

 ،این سه حیطه نیستشود که ایشان معتقد به لزوم وجود این علم در غیر مشخص می

 زند.  زیرا خطا و نسیان در امور فردی غیرمرتبط با شریعت آسیبی به فایده بعثت نمی

گذارد که نمی است منشأ عصمت علمی: فرموده که سخن علامه مطلب دیگر اینکه

به وسیله سخنان دیگر ایشان قید و مطلق است  ،معصیت و خطا شودصاحبش مرتکب 

 ونمعصوم الانبیاء أن»اند: جای دیگری نیز به صورت مطلق فرمودهخورد. ایشان در می

اما در دو سطر بعد، کلام مطلق خود را این  ،(133: 2ج، ق141۷ )طباطبایى،«االخط عن

 زا عصمت، وحى تلقى خطا در از عصمت؛ است قسم سه عصمت»اند: گونه مقید کرده

  اند:و در ادامه فرموده (134 :)همان«گناه از عصمتو  رسالت و تبلیغ در خطا

 وقوع در آنچه از را او که معصوم انسان در است امری وجود عصمت، ما از منظور
 قیتل باب معصیت و غیر در خطا اما .. و.داردمى باز گناه یا خطا از نیست جایز که

 رد خطا مانند وحى و به عبارت دیگر در غیر باب أخذ و تبلیغ وحی و عمل به آن

و نظیر  او اعتباری علوم یا تادراکا و انسان حواس هایغلط نظیر خارجى، امور
و فساد و نفع و ضرر و مانند آن،  صلاح از حیث تکوینى امور تشخیص در خطا

 )همان(.ها خارج از این بحث استکلام درمورد این

ایشان در ادامه بحث خود، دلایلی را در جهت اثبات عصمت انبیا در همین سه قسم 

 .اندکرده مذکور اقامه

نیا در ادامه به نقل کلام دیگری از علامه که به زعم ایشان با دیدگاه علامه سبحانی

است؛ ایشان به نقل از ترجمه المیزان گفته  در باب گستره عصمت مغایرت دارد، پرداخته

 است: 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
شم

ش
 /

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
 

13
98

 

218 

علم  که با انواع دیگر علوم، مغایرت دارد. این است عصمت، نوعی از علم و شعور
آورد و همیشه بر نیروهای دیگر، غالب و قاهر است و همه را به خدمت خود درمی

ها و خطاها حفظ را از همۀ ضلالت صاحبش به همین سبب است که
 (136 :1393 نیا،، به نقل از سبحانی12۷ :ج5، 13۷4 )طباطبایی،.کندمی

 من صاحبها تصون کانت لذلک و »...متن خود المیزان در جمله آخر چنین است: 

در ترجمه المیزان، لفظ  (8۰: 5جق، 141۷ )طباطبایى، «مطلقا. الخطيئة و الضلال

در حالی که ظاهراً منظور علامه از لفظ  است، ترجمه شده «خطاها»به  «هالخطیئ»

، معصیت است. این مطلب با توجه به مطالب دیگر علامه مبنی بر انحصار «الخطیئه»

: 2ج)ر.ک: همان، دریافت و ابلاغ وحی و عصمت از گناه مبحث عصمت در سه حیطه

صریح قرآن بر وقوع خطا و نسیان در امور غیروحی و و سخن ایشان مبنی بر ت (134

شود و استفاده می (314، پرسش1381شاد، )ر.ک: رخغیرتکالیف از برخی از انبیای سلف

ه علامه ذیل آی .در معنای معصیت، مطلب رایجی است «الخطیئه»کار رفتن لفظ  به

ذنوب  و معاصی ها به معنایخطیئه»است:  فرموده (25 :نوح) ...« أُغْرِقُوا خَطیئاتِهِمْ مِمَّا»

: 2۰جق، 141۷ )طباطبایى، «به خاطر گناهانشان غرق شدند. معنای آیه چنین است: و است

 النَّارِ  ابُأَصْح فَأُولئِکَ خَطیئَتُهُ بِهِ أحَاطتَْ وَ سَيِّئَةً کَسبََ مَنْ بَلى»همچنین ذیل آیه  (36

 برای نفس حاصل ه حالتی است که از کسب سیئهخطیئ»است:  فرموده (81: بقره)«....

 (215: 1ج)همان، .«شودمی

ه علامه مطرح کرده است که نیا در ادامه این قسمت، نقدهایی را بر دیدگاسبحانی

نمی (ایشان خود مبنای با علامه اهدیدگ مغایرت)در این قسمت ایشانتحت عنوان بحث 

 وجهی ندارد. نقدهای مزبور عبارت است از اینکه:  عنوانگنجد و ذکر این نقدها ذیل این 

کمال  مراتب ترینشناختی به عالیچگونه ممکن است یک انسان به لحاظ هستی
ا ام ،کنددریافت و با عالم ملکوت و جبروت ارتباط برقرار  را هستی برسد که وحی

یم مانند این است که بگوی !در زندگی روزمره، اولیات زندگی را نداند و اشتباه کند؟
مجهولی درجه اول را حل یک معادلۀ تواندولی نمی ،است ریاضیات کسی استادتمام

 (136: 1393 نیا، )سبحانی.کند

ثال اشتباهی . مثال ایشان نیز مداندمیرا ناولیات زندگی علامه نفرموده است نبی 

است؛ نبی استادتمام امور هدایتی است و در این زمینه به مدد لطف الهی دچار هیچ گونه 

چرا که خطا در این امور سبب گمراهی مردم و نقض غرض الهی از  ،شودخطایی نمی
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 دینی نیازمند دلیلاما عصمت همه انبیای سلف از خطا در امور غیر ،شودارسال رسل می

 ،باشد حفظنیز ممکن است تمام معادلات ریاضی را از  ریاضیات تمام استاد 1معتبر است.

 مرتبط با آن دچار خطایی شود. اما در امور غیر

اگر پیامبر، هستی را به علم حضوری ادراک کرده »در ادامه گفته است:  نیاسبحانی

 وجود، کند. در علم حضوریچون علم حضوری خطا نمی ،دیگر خطا چه معنایی دارد

)همان، «گذاردمعلوم نزد عالم حاضر است و جایی برای خطا، سهو و نسیان باقی نمی

ک به وسیلۀ ی انبیا استناد کرده است که فرموده است: مطهریو به سخن شهید  (136

از سوی و ادراک واقعیت، ستند هه مواج های عینیحس خاص به طورمستقیم با واقعیت

دیگر خطا و  لذا ،اتصال با واقعیت از نه صورتی ذهنی ،است عین اتصال با واقعیتآنها 

 (13۷ :1393 نیا،سبحانی به نقل از ،161-162: 2ج، 13۷2 مطهری،: ک.)ر.اشتباه معنا ندارد

هستی را به علم از ابتدا تا انتهای عمر و در همه حالات، ، این سخن که همه انبیا

 کردند. برای آن، دلیل اقامه میادعایی است که باید  کنند،میحضوری ادراک 

وهر گ است مبنی بر اینکهجوادی آملی  اللهبه سخن آیت نیاسبحانیاستناد بعدی 

 که با تأمین برخی شرایط است ای آفریده شدهگونهاصلی انسان که نفس ناطقۀ اوست، به

ری و تکامل ؛ زیرا نفس انسان با حرکت جوه،برسد عصمت تواند به قلۀ بلندمی آسانی به

و  ، جهالتان، غفلتیهای سهو، نستواند از آفتمعنوی از قوه به فعلیت رسیده و می

به مراحل وهم و  محصور ناپاکی مصون باشد؛ چون محدودۀ نفوذ شیطان، تنها هرگونه

 ز قلمروا اما مراتب عقل و قلب، کاملاً ،خیال است که وابسته به نشئۀ طبیعت انسان است

آن ساحت  مصون است. سهو، نسیان، غفلت و جهل و هر ناپاکی دیگر در شیطان و نفوذ

یابد. بنابراین چون شئون هستی انسان، محدود به مراتب طبیعی، خیالی قدسی راه نمی

 تواند همچونبه مرتبۀ عقل خالص و قلب سلیم راه یافت، می کسی ، اگرو وهمی نیست

، 2۰2-2۰1 :1381)جوادی آملی، .های علمی و عملی مصون بماندگزند لغزشاز  فرشتگان

 (13۷: 1393 ،نیاسبحانیبه نقل از 

                                                           
دلایل  و ائمه اطهار جانبه نبی اکرمداشت که برای اثبات عصمت همه. البته باید به این نکته توجه  1

 ، ر.ک: کلینى،و ائمه اطهار نبی اکرمجانبه )برای دیدن دلایل عصمت همه.متقنی اقامه شده است

 ،127 :25ج  ،109-108 :17ج ،439 :10جق، 1403؛ مجلسى، 583 :1376 بابویه، ؛ ابن203 :1ج ق،1407

 (178 و 150: 99جو  389 :65ج
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نقل کردند که دربردارنده اوصافی چون  جوادی آملی اللهمطلبی که ایشان از آیت

احتمالاً مربوط به درجه والای  است، ، جهالتان، غفلتنسیسهو، عصمت از هر نوع 

نه همه انبیا. در همین عباراتی که از  ،ه متعلق به برخی از انبیا استعصمت است ک

گوهر اصلی انسان که نفس ناطقۀ اوست، »نقل کردند آمده است:  جوادی آملی اللهآیت

 عصمت تواند به قلۀ بلندمی آسانی به ای آفریده شده که با تأمین برخی شرایطبه گونه

عصمت باشد  والای مرحله، همان «عصمت قلۀ بلند»از احتمالاً منظور ایشان .« برسد

است که در جای دیگری از همین  نیاز رسالت و نبوت اعلای و برین مرتبه که برای

 اند: چنین به آن اشاره کردهکتاب، این

 و علمی عصمت به تقسیم جهت از هم زیرا ،است تشکیک به مقول عصمت،
 عتوزی قابل درجات، و مراتب به تقسیم جهت از هم و است تفکیک قابل عملی،
 سلب زنی و نیست دیگر مراتب ثبوت مستلزم آن، مراتب از برخی ثبوت لذا. است
 ت،عصم حدّاقل .نیست آن دیگر مراتب از بعضی نفی موجب آن، مراتب از بعضی
 گینمیان مرتبه برای آن متوسط حدّ و است معتبر رسالت، و نبوت نازل درجه برای
 اعلای و برین مرتبه برای عصمت، والای مرحله و است لازم رسالت، و نبوت از

 ت،نبو شامخ مقام به نیل برای عصمت از لازم نصاب .است نیاز رسالت و نبوت
 معصوم آن اجرای و احکام تبلیغ و شریعت اخذ محدوده در پیامبر که است همان
 (213 :1381)جوادی آملی، .باشد

   آملی، همان دیدگاه علامه است. جوادی اللهمطلب آیت جمله آخر

 آیات دال بر وجوب اطاعت مطلق از انبیا مخالفت دیدگاه علامه باچهارم( 

  نیا در نقد بعدی خود گفته است:سبحانی

دهند بر عصمت آنان از چرا از پیامبران دستور می و چونبی تی که به پیرویآیا
: اءنس)...«لنْا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ لِیطُاعَ بإِِذْنِ اللَّهِوَ ما أَرْسَ»؛ مانند ،دارند دلالت سهو و خطا

خطا و اشتباه نباشند و درعین حال مردم به پیروی  از زیرا اگر انبیا مصون (64
، نوعی تناقض در اوامر و نواهی الهی پدیدار شوند مطلق از رفتار و گفتار آنان مأمور

 (13۷-138: 1393 ،نیاسبحانی).خواهد شد

 سازد! اگر نبیای بر دیدگاه علامه وارد میمشخص نیست مطلب ذکر شده چه خدشه

در تشخیص حواس خود دچار اشتباهی شود، مثلاً از دور شخصی را ببیند و تصور کند 

باشد، در این مثال، بحثی از طاعت مردم مطرح نیست  واما این شخص عمر ،زید است

جا که فرموده جالب اینکه خود علامه در همانکه با دلیل یاد شده تنافی داشته باشد. 
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 خارجى، امور در خطا مانند و تبلیغ وحی و عمل به آن دریافتباب  غیر در خطا»است: 

و  آیدمى پیش اشاعتباری علوم در یا  او ادراکات و انسان حواس در که هایىغلط نظیر

کلام  ضرر و مانند آن،و فساد و نفع و  صلاح از حیث تکوینى امور تشخیص در نظیر خطا

ادامه در  (،134: 2ج، ق141۷ )طباطبایى، «ها خارج از مبحث عصمت استمورد این در

 وحی و عمل به آن اقامه تبلیغ و دریافت همین بحث، دلایلی را برای اثبات عصمت در

وَ »، همین دلیل وجوب اطاعت از انبیا و استناد به آیه کرده است که یکی از آن دلایل

بنابراین  (13۷: 2ج)ر.ک: همان، .است (64 :نساء)...«أَرْسَلْنا منِْ رَسُولٍ إلِاَّ لِیُطاعَ بِإِذنِْ اللَّهِما 

این دلیل فقط برای اثبات عصمت انبیا از خطا و نسیان در دریافت و ابلاغ وحی و امور 

 . ط با اوامر و نواهی است نه بیشترمرتب

 معصوم بودن صالحان  پنجم(

 : است الله جوادی آملی ذکر کردهنیا در بند پنجم، استدلالی را به نقل از آیتسبحانی

در مقام اندیشه و هم در موقعیت کردار و عمل، از هرگونه خطا،  پیامبران هم همۀ
 . زیرا پیامبران الهی به تصریح قرآن، از صالحان هستند ،نداو معصوم مصون

 ؛(85 نعام:ا)«الِحینَکُلٌّ مِنَ الصَّ»... صغری: ـ 
إنَِّ ولَِیِّیَ اللَّهُ الَّذی » :که از صالحان باشد در ولایت خدا قرار دارد کسی کبری: ـ

 ؛(196: )اعراف«نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحین
 هرگونه مستقیم خدا قرار دارند و از و سرپرستی پس پیامبران در ولایتنتیجه: 

، 22۷ :1381آملی،  )جوادی.دانو مقدس ، پاکو خطاکاری کژروی و خطااندیشی
 (138 :1393 نیا، سبحانی به نقل از

قرآن برخی از مؤمنان معمولی ای که بر این استدلال وجود دارد این است که ملاحظه

 را نیز از صالحان شمرده است:

 مِنَ کَأوُلئِ ... وَ اللَّیلِْ  آناءَ اللَّهِ  آیاتِ یَتلْوُنَ قائِمَۀ  أمَُّۀ  الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً لَیْسُوا» ـ

 ؛(113-114عمران: آل)«الصَّالِحینَ

 ؛(34: نساء)«قانِتات ... فَالصَّالِحاتُ»... ـ 

که چنین  در حالی ،ها نیز باید عصمت مطلقه داشته باشندطبق این استدلال، این

 نیست. 
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 از ،کسی که خدا متولی و سرپرست او باشد»دارد:  استدلال فوق یک مقدمه خفیه

این مقدمه خفیه از « است و مقدس ، پاکو خطاکاری اندیشی روی و خطا کژ هرگونه

 کردند.لذا باید آن را اثبات می ،بدیهیات نیست

 اگر فعل متعدىّ بنفسه« تَولََّى»واژه  نویسدمی «تَولََّى»واژه  راغب اصفهانی درمورد

 هانى،اصف )راغبشود.ترین جاها این معنى حاصل می معنى ولایت دارد که از نزدیکباشد 

 لِیووَ اللَّهُ»خدا ولی مؤمنان نیز هست:  ،به معنای ولایت باشد «تَولََّى»اگر  (886 :ق1412

بر استدلال فوق، مؤمنان نیز باید چنین عصمتی را  پس بنا (25۷: بقره)«آمَنُوا... الَّذینَ

 . چنین نیست اما مسلماً ،اشندداشته ب

نیا به دنبال اثبات عصمت مطلقه یعنی عصمت از هر سبحانیملاحظه دیگر اینکه 

ین هدف تأم این، مورد بحث نیزگونه خطا و نسیان بودند. بر فرض پذیرش استدلال 

و  اندیشی روی و خطا کژ هرگونه از»الله جوادی آملی فرموده است: آیتزیرا  ،شودنمی

ظاهراً که اند و پاک و مقدس بودن را مطرح کرده.« دانو مقدس ، پاکخطاکاری

منظورشان خطایی است که منشأ آن ناپاکی و نامقدسی است که در این باره اختلاف 

اما خطای در حواس و تشخیص در نفع و ضرر برخی امور تکوینی و امثال  ،نظری نیست

اطبایى این نوع خطا را خارج از مبحث عصمت آن، ناپاکی و نامقدسی نیست و علامه طب

اگر پیامبری زید را ببیند و تصور کند  مثلاً (134: 2جق، 141۷ )ر.ک: طباطبایى،.دانسته بود

 شود.شمرده نمی ناپاکی و نامقدسیاست، این خطا،  وعمر

 ا هرگونه سهو و خط بر عصمت انبیا از دال دیدگاه علامه با روایاتناسازگاری  ششم(

با روایاتی که هرگونه سهو و خطا را از پیامبران  علامه دیدگاهگفته است: نیا سبحانی

روح القدس حامل نبوت »فرماید: می در روایتی صادقمنافات دارد. امام  ،کندنفی می

ق، 14۰4)ر.ک: صفار، .«دهدنمی کند و از او اشتباهی رخنمی غفلت ،خوابداو نمی، است

 ( 138 :1393 ،سبحانی نیا قل از، به ن454:  1ج

 : نویسدمیایشان در ادامه 

عصمت امام است که به طریق اولی پیامبر را نیز شامل  زمینۀ ای از روایات درپاره
فهَُوَ معَْصُوم  مُؤَیَّد  مُوَفَّق  مسُدََّد  »فرماید: در وصف امام می رضا شود. اماممی

در علیم اما (2۰3، :جق، 14۰۷ )کلینى،.«وَ الْعثَِا الزَّلَلِایَا وَ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَ

ا وَ لَ أَنَّهُ ... لاَیَزلِو فِی الْفُتیَْا وَ لَا یُخْطِئُ فِی الْجَوَابِ»فرماید: مورد شرایط امام می
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 نیا،، به نقل از سبحانی1۰8-1۰9: 1۷جق، 14۰3)مجلسى، .«یسَهُْو وَ لَا یَنسَْى
1393: 139-138) 

اند. عین روایت بصائر چنین است: ایشان روایت اول را از کتاب بصائر نقل کرده

 دَبَّ  فَبِهِ ةِالْحَیَا رُوحَ أرَْوَاحٍ خَمْسَةَ لِلنَّبِیِّ  جَعَلَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ مُفَضَّلُ یَا فَقَالَ»...

 فِی فَصَارَ الْقُدسُِ روُحُ انْتَقلََ  النَّبیِو قُبضَِ فَإِذاَ ةَالنوبُوَّ حمََلَ فَبِهِ الْقُدسُِ روُحَ وَ ... دَرَجَ وَ

 (454: 1جق، 14۰4)صفار، « .یَسْهُو.. لَا وَ یَلْهوُ لَا وَ یغَْفُلُ لَا وَ یَنَامُ لَا الْقُدسُِ روُحُ وَ الْإِمَامِ

زیرا در متن بصائر، بعد از کلمه نبی،  ،است منظور از نبی در این روایت، نبی اکرم

 مکنمالبته و مانند آن است.  (مسلّ و آله و علیه الله صلی) آمده که مختصر« ص»حرف 

القدس انتقال روح اما در ادامه روایت،. باشد گذاشته مصحح و ناشر را صاد حرف است

صادق  و ائمه اطهار اکرمدرمورد نبیمطرح شده که پس از رحلت نبی به امام 

  .نیست صحیحتصور ندارد و  مطلبی چنین انبیای سلف همه مورد دراست و 

نین چ: »تآورده اس ،درباره روایتی که در آن اوصافی از امام ذکر شده بود نیاسبحانی

، نبی رپیامباگر منظور ایشان از « شود.پیامبر را نیز شامل می ،به طریق اولیاوصافی 

باره نیست اینشان محل بحث نیست و اختلاف نظری دراکرم است که عصمت مطلقه ای

د که ، انبیای سلف باشپیامبرو علامه نیز این مطلب را قبول دارد و اگر منظور ایشان از 

چرا که ایشان به دنبال اثبات عصمت مطلقه انبیای ـ قاعدتاً باید منظورشان این باشد 

این اوصاف در انبیای سلف را  این پرسش مطرح است که چرا ایشان وجود ـ سلف بودند

 داند؟ تر از وجود آن در امامان میاولی و لازم

 . دراندهرفتداند باید گفت به خطا اگر ایشان مقام انبیای سلف را بالاتر از امامان می

-2۰۰: 26جق، 14۰3 مجلسى،)«هستند از انبیاعلم اامامان »عنوان با ی بابالأنوار  بحار

به  برای نمونه باره ذکر شده است کهکه در آن روایات زیادی در این وجود دارد (194

 مِنَ  الْعَزْمِ أُولیِ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ عَنْ »... شود: یک روایت اشاره می

 ماَ للَّهِ ا رَسُولَ علََّمَ وَ  عِلْمِهِمْ فیِ عَلَیْهمِْ  فَضَّلَناَ وَ عِلْمَهُمْ أوَْرَثَنَا وَ بِالعِْلْمِ فَضَّلَهُمْ وَ الروسُلِ

فرمودند: خدا اولوالعزم را از  ؛ امام صادقعِلْمَهُمْ وَ الرَّسُولِ عِلْمَ عَلَّمَنَا وَ یَعْلمَُوا لَمْ

 ها را به ما به ارث داد و ما را برها را به علم برتری داد و علم آنرسولان خلق کرد و آن

یاد داد  دانستند به رسول اللهها نمیبرتری داد و خدا آنچه را که آنها در علمشان آن

 (194: 26ج)همان، .«ها را یاد دادعلم آن و و به ما علم رسول الله
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طه حُب اولوالعزم به واس یتفضیل امامان بر انبیا ... و انبیا» ا عنواننیز بباب دیگری 

باره که روایات زیادی در اینوجود دارد  (26۷-319 :26ج )همان،«شدندامامان، اولوالعزم 

 مَا اللَّهِ رَسُولُ  قاَلَ»...  شود:که به یک روایت اشاره میوری شده است آدر آنجا گرد

 لهَُ  مَثُلُوا وَ بَیْتیِ أَهْلِ وَلَايَةُ وَ ولََایَتیِ عَلَیْهِ عُرِضتَْ حَتَّى ظِلَّةِالْأَ فِی لِنَبیٍِّ ةُالنوبُوَّ تَکَامَلتَِ

 رد نشد تکمیل پیامبرى هیچ پیامبرىِ  :فرمود اکرم پیامبر ؛وَلَایَتِهِمْ وَ  بِطَاعَتِهِمْ فَأَقَرووا

 براى هاآن تمثال و شد عرضه او بر بیتم اهل ولایت و من ولایت اینکه مگر 1هأظل عالم

به  (281 :26ج )همان،.«نمودند هاآن ولایت و طاعته ب اقرار ، پسشد مجسم پیامبر آن

 . دلیل است فاقدانبیای سلف در این روایات به طریق اولویت،  وارد دانستنهر حال 

 کهف 63آل عمران و آیه  41دو اشکال به تفسیر علامه ذیل آیه  هفتم(

نیا در ادامه به دو مورد از تفسیر علامه که در ابتدای مقاله آن را ذکر سبحانی

 کند:است اشکال وارد می کرده

أَیَّامٍ إلِاَّ آيَةً قالَ آيَتكَُ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ  قالَ رَبِّ اجعَْلْ لی» یهآ (مورد اول

 (41)آل عمران: ...«رَمْزاً

  :طباطبایی ذیل این آیه فرموده است علامه

 و هفرشت کلام نباید عصمت، بودن دارا واسطه به پیامبران که است چه درستگر
 شناخت که است این در سخن جان ولی شود، اشتباه ایشان بر شیطان وسوسه
 ودخ اینکه نه خداست؛ دست به نیز شیطان وسوسه با آن فرق و فرشته کلام

 بخواهد داخ از زکریا که نباشد جایز چرا پس. باشند داشته استقلالی آن در پیامبران
 گرا آری، بشناسد؟ را فرق این آن، واسطه به تا دهد قرار ایآیه و نشانه او برای که

 کالاش صورت، این در بود، نداده قرار برایش اینشانه خدا و نشده مستجاب دعایش
 (1۷9: 3جق، 141۷)طباطبایی، بود. وارد

دود در این آیه مر زکریانظر علامه درباره وقوع خطا از  که گفتهنیا سبحانیبرداشت 

چرا که علامه از این آیه، وقوع خطا از  ،نادرست است (139 :1393 نیا، )ر.ک: سبحانیاست

صریح تعلامه به عصمت انبیا زیرا چنانچه نقل شد  فرا برداشت نکرده است زکریاسوی 

                                                           
 ق،1404)ر.ک: مجلسی، .ذر است عالم یا مثال عالم یا ارواح ، عالمهأظل . گفته شده که مقصود از عالم 1

 (194: 5ج
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 آن رد پیامبران خودداند نه اینکه اما این عصمت را به سبب هدایت الهی می ،کرده است

 (1۷9: 3جق، 141۷طباطبایی، ر.ک: )1.باشند داشته استقلالی

قالَ أَ رَأَیتَْ إذِْ أوََیْنا إلِىَ الصَّخْرَۀِ فَإِنِّی نَسیتُ الْحُوتَ وَ ما أنَْسانیهُ إلِاَّ » هآی (دوممورد 

 (63: کهف)....«الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ 

  :طباطبایی ذیل این آیه فرموده است علامه 

 یفراموشدن دانسبت در  ،پیامبر بوده باشد ،یوشعیعنی  موسی همسفربنابر اینکه 
را زی ،و با عصمت انبیا نیز منافات ندارد نیستاشکالی  و عیب ،شیطان به خود

 مطلق ایذا و آزار نه ،اندباشد معصوم معصیتبرگشتش به  که پیامبران از آنچه
رفات، زیرا در نفی این گونه تص ،که به معصیت مربوط نیست جاییآن؛ حتی شیطان

 انبیا در قرآن کریم چنین تصرفاتی را برای شیطان بلکه ،نیست دلیلی در دست
وَ اذکُْرْ عَبْدَنا أَیووبَ »فرماید: می« ص»سوره  41در آیه ؛ آنجا که است کرده اثبات

 (341: 13جق، 141۷)طباطبایی، .«رَبَّهُ أَنِّی مسََّنِیَ الشَّیطْانُ بِنُصْبٍ وَ عَذاب إِذْ نادى

 الله جوادی آملی را چنینجا برای رد کلام علامه، ابتدا سخن آیتدر این نیاسبحانی

آید که اسناد حقیقی آن به همراه حضرت از آیات بعد به خوبی برمی» ذکر کرده است:

 «فإنیّ نسیتُ الحوت و ما أنسانیهُ إلّا الشیطانُ أن أذکره...»گوید: رو میازاین ،است موسی

دید و مسئول اعلام و گزارش به موسی او بود. اگر  اصل افتادن ماهی به دریا را یوشع

مسئولیت تذکّر بین حضرت موسی و همراه وی مشترک بود، نسیان در این آیه به هر دو 

محذوری  ا اسناد نسیان و نفوذ شیطان به همراه حضرت موسیام ،شداسناد داده می

 نیاسبحانی (139-14۰ :1393 نیا، ، به نقل از سبحانی12۰ :6ج، 1389)جوادی آملی، .«ندارد

 حضرت از پس و نبود پیامبر زمان، آن در یوشع مشهور، دیدگاه گفته است از ادامه در

 (14۰ :1393 نیا،ر.ک: سبحانی).رسید نبوت به موسی

أمل در است. با ت صورت کامل نقل نکردهالله جوادی آملی را بهسخن آیت نیاسبحانی

بینیم که سخن ایشان تفاوت چندانی با سخن علامه ندارد. سخن می کامل ایشان سخن

 چنین است:  ایشانکامل 

                                                           
 وسوسة و الملك کلام بین الفرق یعرفوا أن بد لا لعصمتهم الأنبیاء ان». عین سخن علامه چنین است:  1

 أن یجب نلک حق کلام هو و .الإفهام طریق علیهم یختلط حتى بهم الشیطان یتلاعب أن یجوز لا و الشیطان،

 .«ذواتهم استقلال و أنفسهم قبل من لا لهم تعالى الله بتعریف هو إنما تعرفهم أن یعلم
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نسیان به موسی و همراهش یوشع نسبت داده شد؛ « کهف»سوره  61گرچه در آیه 
آید که اسناد حقیقی آن به همراه ( امّا از آیات بعد به خوبی برمی)نسیا حوتهما

فإنّی نسیتُ الحوت و ما أنسانیهُ إلّا الشیطانُ »د: گویرو میازاین ،حضرت موسی است
اصل افتادن ماهی به دریا را یوشع دید و مسئول اعلام و گزارش به  ؛«أن أذکره...

موسی او بود. اگر مسئولیت تذکّر بین حضرت موسی و همراه وی مشترک بود، 
ه وذ شیطان با اسناد نسیان و نفام ،شدنسیان در این آیه به هر دو اسناد داده می

امبران اولوا لاً او)بر فرض نبوت( از پیزیرا او ،همراه حضرت موسی محذوری ندارد
گونه تصرفات که راجع به امور عرفی محض است و به حدّ این العزم نبود. ثانیاً

 رسد به برخی از پیامبران قابل اسنادوسوسه در حکم شرعی یا موضوع آن نمی

تصرّف  شوب نیز آمده است که شیطان در بدنکه درباره حضرت ای است؛ چنان
شَّیطْانُ ربََّهُ أَنِّی مسََّنِیَ ال وَ اذکْرُْ عَبْدَنا أَیووبَ إِذْ نادى»کرد و به او آسیب بدنی رسانید؛ 

طور که سرما و گرما و سمّ و شمشیر در بدن همان( 41)ص: «بنُِصْبٍ وَ عَذاب
اند، ها به شهادت رسیدهآنان با این آسیبپیامبران کارگر و مؤثر است و بسیاری از 

افتد و دخالت شیطان در همسفر موسی های شیطان نیز در بدن آنان مؤثر میآسیب
گونه تصرفات باشد. آنچه دلیل نقلی و عقلی بر استحاله آن اقامه تواند از ایننیز می

نان ایت آمعصومان و اخلال در کار ابلاغ رسالت و هد شده تأثیر وسوسه شیطان بر
، 1389 آملی، جوادی).ها را از حجیّت ساقط کندبه طوری که فعل یا قول آن ،است
 (12۰-121: 6ج

ل از آن نقل شد بعلامه که ق الله جوادی آملی با سخنبا مقایسه این سخن آیت

مطلب دیگر اینکه  تفاوتی با هم ندارد. ،شود که تفسیر این دو مفسرمشخص می

در ون نبن)که یوشعدیدگاه مشهور ارجاع نداده و مشخص نکرده است این  نیاسبحانی

( در کجا و از سوی چه آن زمان، پیامبر نبود و پس از حضرت موسی به نبوت رسید

ه آیا شود ککسانی مطرح شده است. بر فرض پذیرش این مطلب، این پرسش مطرح می

نده و بعد از آن ناممکن است؟ نگار فراموشی از سوی انبیا قبل از رسیدن به نبوت، ممکن

در هیچ یک از کتب عالمان شیعی به چنین تفکیکی دست نیافت و برای نخستین بار 

شویم. به عنوان نمونه شیخ طوسی فرموده است: است که با چنین تفکیکی مواجه می

همه انبیا معصوم و مطهر از همه عیوب و ذنوب و سهو و نسیان در افعال و اقوال از »

به  خود نقد دومِخود ایشان نیز در  (248، ق1411 )طوسى،« ول عمر تا آخر عمر هستند.ا

ند: گفت به صورت مطلق با نظر مشهور امامیهعلامه دیدگاه  تمخالف علامه، مبنی بر
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، نسیان و اشتباه نمیخطا گاه دچاربیشتر علمای امامیه معتقدند پیامبران هیچ»

 (135 :1393 ،نیاسبحانی).«شوند

  سورۀ نساء 113عصمت مستفاد از آیۀ  عدم دلیل بر محدود کردنهشتم( 

به عدم  سوره نساء 113که علامه ذیل آیه  نیا در آخرین نقد خود گمان کردهسبحانی

و بر اساس این پندار  (14۰ :1393 نیا،سبحانی: ک.)ررأی داده  پیامبر اسلامعصمت مطلق 

ت ما در همین نوشتار اثبات کردیم که برداش .نادرست، به تفصیل به نقد آن پرداخته است

نجا بنابراین اشکالاتی که در ای یر علامه ذیل این آیه نادرست است.و فهم ایشان از تفس

ین ا بنابراین ،به علامه وارد کرده ناشی از برداشت نادرست ایشان از کلام علامه است

 گردد. اشکالات از اساس، باطل است و به علامه برنمی

 گیرینتیجه
 و خطا انبیای سلف از برخی سوی از آید کهمعتقد است از آیات قرآن برمیعلامه 

ر را منحصمبحث عصمت  ایشان .استهدایتی واقع شده غیر و شخصی امور در نسیان

اب ب غیر در خطامعتقدند  دانند ومی در سه حیطه دریافت و ابلاغ وحی و عصمت از گناه

 در که هایىغلط نظیر خارجى، امور در خطا مانند و تبلیغ وحی و عمل به آن دریافت

 تشخیص در و نظیر خطا آید،مى پیش اشاعتباری علوم در یا  او ادراکات و انسان حواس

خارج از مبحث عصمت  و فساد و نفع و ضرر و مانند آن صلاح از حیث تکوینى امور

عصمت مطلقه دارای  و ائمه اطهار ه نبی اکرمکالبته ایشان بر این باورند  ؛است

 هستند.

 سومسوره نساء و آیات  113ذیل آیه  عبارات علامهگمان کرده است که  نیاسبحانی

 مطلقه پیامبر اسلام دم اعتقاد ایشان به عصمتدهنده عنشان سوره نجم چهارمو 

  است. ناتمام علامه سخنان از ایشان برداشتما ا ،نیست

 باطل بر مبنی ایشان نقد، ناتمام است و علامه سخنبه  نیاسبحانیگانه نقدهای هشت

 رنظ با علامه دیدگاه مخالفتهمچنین  ، ناوارد است.عقلی نظر از علامه دیدگاه بودن

 باارضی تع گونههیچ علامه دیدگاهایشان نیست. مستلزم بطلان دیدگاه  امامیه، مشهور

 توان ازندارد. نمیانبیا  از مطلق اطاعت وجوب بر دال آیات واز عصمت  ایشان تعریف

ر نیا دسبحانیروایاتی که  ها را نتیجه گرفت.آن مطلقه عصمتاند، از صالحاناینکه انبیا 
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لتی بر مدعای ایشان خطا آورده است، دلا و سهو هرگونه از انبیا عصمتجهت اثبات 

 سوی از خطا وقوع عمران،آل  41 آیه ذیل علامهنیا، سبحانیخلاف برداشت ه بندارد. 

آملی  وادیج اللهبه سخن آیت نیاسبحانی همچنین استناد است، نکرده برداشت را زکریا

 اللهآیت نادرست است؛ با دقت در ادامه سخن کهف 63آیه  ذیل برای رد سخن علامه

 .ندارد تفاوتی وجود جوادی اللهآیت و علامه بینیم که بین سخنآملی می جوادی

 

 

 و مآخذ: منابع

 کريم قرآن

 کتابچى: تهران ،الأمالي (،1376)على بن محمد بابويه، ابن. 

 الله آية مكتبة: قم .(الالهيات) الشفاء (،ق1404)حسين سينا، ابن 

 .المرعشى

 صادر. دار: بيروت ،العرب لسان ،(ق1414)مكرم بن محمد منظور، ابن  

 قم:  ،یاسلام یبه کوشش عل، تفسیر تسنیم (،1389)جوادی آملی، عبدالله

 .مرکز نشر اسراء

 ____________(1388،) شعراء سوره تفسیر ،www.esra.ir، 

 .12-22آيات  ذيل ،5جلسه

 ____________(1381 ،)قم: مرکز نشر  ،وحي و نبوت در قرآن

 .اسراء

 ،به ،العربيه صحاح و اللغه تاج: الصحاح ،( ق1407)اسماعيل جوهرى 

 للملايين. دارالعلم: بيروت عطار، عبدالغفور احمد: کوشش

 القرآن غريب في المفردات (،ق1412محمد) بن حسين اصفهانى، راغب، 

 .الشامية الدار/ بيروت: دارالعلم /دمشق داودى، عدنان صفوان به کوشش
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 علامه محضر در پاسخ و پرسش 665 (،1381شاد، محمدحسين)رخ 

 .علیآل  قم: ،طباطبايي

 (1388سبحانی، جعفر ،)تعليماتی  هقم: مؤسس .جلدی 14، منشور جاويد

 .صادقو تحقيقاتی امام 

 گستره عصمت از منظر علامه طباطبايي» (،1393)محمد ،نياسبحانی»، 

 .123-146، ص74ش ،قبسات

 طه: قم ،اسلامي کلام آموزش (،1383)محمد مهر، سعيدی. 

 ،آل فضائل في الدرجات بصائر (،ق1404)حسن بن محمد صفار 

 .المرعشی الله آية مكتبة قم: ،محمّد

 (ق1417طباطبايی، محمدحسين،) دفتر  :قم، المیزان فى تفسیر القرآن

 .مدرسين حوزه علميه قم همى جامعانتشارات اسلا

 _____________ (1374،) سيد  هترجم ،المیزان فى تفسیر القرآن

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی ،باقر موسوی همدانی محمد

 ،الهلال. دارالمكتبة: بيروت ،البحرين مجمع ،(م1985)فخرالدين طريحی 

 ،النشر مكتبة: قم ،هالجعفري العقائد (،ق1411)حسن بن محمد طوسى 

 .الإسلامی

 (1383قدردان قراملكی، محمدحسن،) انتشارات جا: بی ،کلام فلسفي

 .وثوق

 على اکبر غفارى و قمحق، الكافي (،ق1407)کلينى، محمد بن يعقوب :

 .الكتب الإسلامية دار :تهران آخوندى، محمد

 (ق1403مجلسى، محمد باقر،) بيروت: دار إحياء التراث  ،بحار الأنوار

 .العربی
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 ___________(1404ق،) آل أخبار شرح في العقول مرآة 

 الكتب دار: تهرانمحلاتى،  رسولى هاشم سيد کوششه ب ،الرسول

 .هالإسلامي

 (1388مصباح يزدی، محمدتقی ،)قم: انتشارات  ،راه و راهنما شناسي

 .امام خمينیسسه مؤ

 ،صدرا تهران: انتشارات، آثار مجموعه (،1372)مرتضی مطهری. 

  

 


